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خط، با پیر نینی تماس گرفتیم که او را نمی‏شناختیم.
دلاپورته: ادموند دانتس، شــخصیت محوری رمان »کنت 
مونت کریستو« شبیه »ســیرانو دو برژاک« ]نمایشنامه‏ای 
فرانســوی نوشته ادمون روســتان[ اســت. ما باید قبل از 
نوشتن می‏دانســتیم که کدام بازیگر قرار است نقش او را 

بازی کند. 
دی لا پاتلیــر: مــا به بازیگری نیاز داشــتیم کــه در تمام 
مناطقی که دانتس می‏رود، به‌طور ذاتی راحت باشــد. او 
باید در هنگام فرار از قصر به اندازه‏ی زمانی که نقشــه‏ی 
انتقامــش را می‏کشــد، باورپذیر می‏بود. در 20 ‏ســالگی 
مثل 40 ســالگی باشــد. پیر یک انتخــاب واضح برای ما 
بود. تصمیم گرفتیم که مونت کریســتو خــود را بدون در 
نظر گرفتن یک بازیگر ننویســیم با اینکه همیشــه قبلًا از 
ایــن روش امتناع می‏کردیم. با پیــر نینی تماس گرفتیم، 
با او یک قهوه خوردیم و او این نقش را پذیرفت. ما شــروع 
به ساختن این داستان کردیم، با ایده‏ی تبدیل شخصیت 
مونت کریستو به دانتس با رادیکال کردن او، سپس به‏طور 
منظــم با پیر کار کردیم. بعد از آن، ما واقعاً خوش‏شــانس 
بودیم، زیرا فهرســت رؤیایی بازیگــران را تهیه کرده بودیم 
و همه‏ی آن‏ها موافقت کردند که در فیلم ما بازی کنند.

دلاپورتــه: بله پیر درجا پیشــنهاد ما را قبــول کرد زیرا آن 
نقشی است که او مدتی طولانی در آرزویش بود. بنابراین 
بــرای اولین‏بار ما شــخصیتی‏ را با بازیگــری که در ذهن 

داشتیم نوشتیم. 
دی لا پاتلیــر: اولیــن وظیفــه‏ی مــا در نوشــتن یافتــن 
دیدگاهی درباره‏ی این داســتان بود، که مدام گسترده و 
متعدد می‏شد، همچنین ابزاری برای جا دادن همه‏ی آن 

دیدگاه‏ها در یک فیلم سه‏ساعته.
دلاپورته: ما تصمیم گرفتیم کل این ماجراجویی را از زاویه 
دید دانتس داشته باشیم. بنابراین داستانی نوشتیم که به 
صورت شخص اول روایت می‏شد، اما از طریق شخصیتی 
که چند نفر می‏شــود و در هویت‏هــای چندگانه‏اش و در 
میــل به عدالت گم می‏شــود و درنهایت تبدیل به یک فرد 
انتقام‏جو می‏شــود. »کنت مونت کریستوی« ما یک درام 
شخصی و عاشقانه است که از دیدگاه مردی ساخته شده 
که برای عشــقی ازدست‏رفته می‏جنگد. حسی که به‌مرور 

زمان کم‏‏کم متوجه آن خواهد شد. 
دی لا پاتلیــر: همچنین به همین دلیل اســت که ما این 
ایده را داشــتیم که پس‏ پشــتِ آماده‏ شدن برای تحول او 
را نشــان دهیم و با این ایده‏ی اسکیزوفرنی بازی کنیم که 
در آن دو شخصیت درون یک مرد با هم مبارزه می‏کنند تا 

بدانند کدام‏یک بر دیگری ارجحیت دارد.
دلاپورتــه: طی این مرحلــه ما به متن‏مان بر می‏گشــتیم 
و آن را بازخوانــی کردیم و متوجــه ارتباطش با فیلم‏های 
قبلی‏مــان شــدیم. به‌عنوان مثال، در ســکانس شــامی 
که مونــت کریســتو در عمارت خــود ترتیب داده اســت 
مــا خانــواده‏ای درهم‏آمیخته را می‏بینیم بــا رازی ناگفته 
و تنشــی کــه اوج می‏گیرد با هــم مرتبط هســتند. بازی 
نقاب‏هــای دانتــس قهرمان »مشــهور ناشــناخته‏ای« را 
تداعــی می‏کند که متیــو کارگردانی کرده و بــا هم آن را 
نوشــته‏ایم: این مرد با بازی متیو کاسوویتس که همیشه 

رؤیای این را داشته که شخص دیگری باشد.
Ó  آیا این اثر چیزی را در شما به‌عنوان فیلمنامه‏نویس‌

تغییر می‏دهد؟
دی لا پاتلیر: ما »ســه تفنگدار« را برای بوربولون نوشتیم 
که پیش از این با او »بابا یا مامان« دو قســمتی را کار کرده 
بودیم، وقتی شــروع به نوشــتن »مونت کریستو« کردیم، 
این کار را با این تفکر انجام دادیم که او چه چیز را دوســت 
دارد و چــه چیز را دوســت ندارد. ما قطعاً ایــن کار را برای 
فــرد دیگری متفاوت انجام می‏دادیــم و با همان منطق ما 

»مونت کریستو« را برای خودمان نوشتیم.
دلاپورته: نوعی اســکیزوفرنی باعث می‏شــد ما مدام بین 
فیلمنامه‏نویــس بودن و کارگردان بودن جا عوض کنیم. ما 
در هر صورت بین خودمان بحث‏ و جدل‏هایی داشتیم. از 
ســوی دیگر چیزی که در مقایســه با »سه تفنگدار« تغییر 
نمی‏کند، این واقعیت اســت که منتظر نمانیم تا فیلمنامه 
را بــه پایان برســانیم تا دربــاره‏ی فیلم با تیمــی که دور و 
برمان را می‏گیرد، صحبت کنیم. در اولین جلســه همه‏ی 
مدیران را دور هم جمع کردیم و به مدت سه‌ساعت از فیلم 
برایشان گفتیم. یک کار هیجان‏انگیز بود زیرا می‏توانستید 
در چشــمان افــراد ببینید که کجا علاقه خود را از دســت 

می‏دهند، کجا مجذوب می‏شوند.
دی لا پاتلیر: این خیال‏مان را راحت کرد. به ما اجازه داد تا 
زیاده‏روی کنیم، براساس این اصل که اقتباس‏های زیادی 
از »کنت مونت کریســتو« در فیلم و سریال پیش از ما بوده 
اســت، ناگزیر پــس از آن هــم اقتباس‏های زیــادی از آن 
خواهد شــد. بنابراین مجبور نبودیم کاملًا به کتاب وفادار 
بمانیــم، زیرا هنوز این اثر وجــود دارد و همه می‏توانند هر 
زمانی که بخواهند با شــور و شــوق و بدون تعلل شروع به 

کار کنند.  
Ó  وقتی که داشتید می‏نوشتید چه منابع بصری را در‌

ذهن داشتید؟
دی لا پاتلیر: از همان ابتدا، میل به برقراری ارتباط مجدد 
با شــکوه بصری خاصی وجود داشــت، مثلًا با تکنی‏کالر 
)سیستمی در فیلم رنگی که در سال 1922 ارائه شد. این 
سیستم از یک شکافنده‏ی نور در دوربین استفاده می‏کرد 
کــه آن‏ها دو قطعــه فیلم می‏تاباندند، نگاتیو ســبز در نوار 
جداگانه‏ی خود قرار داشــت و نگاتیو قرمــز در نوار دیگر، 
سپس چاپ می‏شدند و درنهایت نگاتیوها به هم چسبانده 
می‏شــدند و در یک فیلم پروژکتور نمایش داده می‏شــد( 

دهه‏های 1960 و 70.
دلاپورته: در سال‏های اخیر، بسیاری از فیلم‏های با بودجه 
هنگفت، منوکروم )ســیاه و سفید( را انتخاب می‏کنند که 
اضافه کردن جلوه‏های ویژه به آن آسان‏تر است. بر عکس، 
اولین تأکیــد ما به مدیر فیلمبرداری‏مان نیکلاس بولدوک 
این بود که به رنگ توجه کند. ما قرمزها، آبی‏ها و زردهای 

روشن می‏خواستیم. 
دی لا پاتلیر: برای همین بود که می‏خواستیم در تابستان 

فیلمبرداری کنیم.
دلاپورته: به‌طور خلاصه بیشــتر دنبــال »یوزپلنگ« )فیلم 

1963 ساخته لوکینو ویسکونتی( بودیم تا »بتمن«.
دی لا پاتلیــر: امــا هنگام صحبــت با مدیــر فیلمبرداری 
می‏توانســتیم به »لورنس عربستان«، »کفش‏های قرمز«، 
»شــمال از شــمال غربــی«، »ظهــر بنفــش«، »دراکولا« 
و... اشــاره کنیــم. مــا همچنیــن دربــاره‏ی برایــان دی 
پالمــا )کارگردان صــورت زخمی، مأموریــت غیرممکن و 
تســخیرناپذیران( هم از نظر بازیگری و هم حرکت دوربین 
خیلی زیــاد صحبت کردیم. ما داســتان مــردی را روایت 
می‏کنیم که به‌نوعی به جنون فرو می‏رود. ما مجبور نبودیم 
خودمان را در چیزی شیک و زیبا محصور کنیم بلکه دائماً 
همه‌چیز را با تصور داستانی ساخته‏شده مانند یک اپرای 

باروک دگرگون می‏کردیم.
دلاپورته: با این کار، اساساً به ریشه‏های فراوان کتاب دوما 
که از یک داستان واقعی الهام گرفته شده بود، بازگشتیم. 
ما به این رویداد برگشــتیم و به این مــرد که واقعاً خودش 
را ساخته و برای انتقام گرفتن خود را متحول کرده بود. 

دی لا پاتلیــر: نمی‏دانیم آیا دوما، مونت کریســتوی ما را 
دوست می‏داشت اما متقاعد شده‏ایم که او دوست داشت 

فیلم بسازد! 
Ó  چگونه این داســتان انتقام با زمــان ما طنین‏انداز‌

می‏شود؟
دی لا پاتلیر: این داســتان بســیار قابل فهم است، زیرا ما 
با شخصیت یکی می‏شــویم با او همذات‏پنداری می‏کنیم 
و می‏خواهیــم با او انتقام بگیریم. اما با گذشــت زمان، او 
از مســیر خود منحرف می‏شــود. نقدی بسیار تند از سفر 
»مونت کریســتو« توســط دوما وجود دارد که به تماشاگر 
اجــازه می‏دهد تــا با او به این ســفر درونی بــرود. در این 
دنیایی که در آن زمان خشــونت‏بار بــود و امروز هم کمتر 
از آن نیست، متوجه شــدیم که ایده‏ی انتقام یک ذره هم 

قدیمی نشده است.
دلاپورته: همچنین به نظر من رمان دوما در مراحل اولیه‏ی 
انقلاب صنعتی، در زمان و در جامعه‏ای اتفاق می‏افتد که 
کمتر آریستوکراتیک بودند و به زودی اصل و نسب اهمیت 
کمتــری از پول پیدا می‏کرد و یــک عنصر جالب دیگر این 
اســت که مونت کریستو مردی اســت بی‏دین، بی‏وطن و 
بدون اخلاق. او رابین هود نیست. او گنجی پیدا می‏کند و 
به‌جای تقسیم‌اش، آن را برای خود نگه می‏دارد تا اشتیاق 

انتقامش را برآورده کند.
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است

سینمای کلاسیک

یک نوآر پلیسی
درباره فیلم جیب‌بر خیابان جنوبی

فیلم »جیب‏بر خیابان جنوبی« بدون شک از بهترین 
نمونه‏های فیلم نوآر در تاریخ سینمای کلاسیک است. 
اثر کارگردان کاربلد و سازش‏ناپذیر آمریکایی، ساموئل 
فولــر از مهم‏تریــن کارگردانان مســتقل عصر طلایی 
هالیوود که هیچ‏گاه تسلیم فشار سیستم استودیویی 
نشــد و البته بــا نقش‏آفرینــی بازیگر شناخته‏شــده 
فیلم‏هــای نــوآر ریچــارد ویدمارک در نقش اســکیپ 
مک‏کوی. »جیب‌بر خیابان جنوبی« ششــمین فیلم 
ساموئل فولر، سینماگر نیمه‌مستقل آمریکایی است. 
قصه آن درباره اســکیپ است که یک جیب‏بر است و 
بی‏آنکه از محتوای کیف خبر داشته باشد کیف پول زنی 
را می‏دزدد که حاوی یک میکروفیلم شامل اسرار دولتی 
اســت. در عین حال زن نیز از محتویات کیف بی‏خبر 
بوده و به همراه جیب‏بر، ناخواســته با ماموران دولتی 
درگیر می‏شوند. آن دو برای نجات جان خود مجبورند 
به هم اعتماد کنند. »جیب‏بر خیابان جنوبی« فیلمی 
خشن و بی‏رحم اســت که در اوج دوران مک‏کارتیسم 
ساخته شــده و با نمایش درگیری‏ها، کتک‏کاری‏ها و 
زندگی واقعی جاری در خیابان چندان قواعد خشک 
دولتــی آن دوره را مدنظر ندارد. این فیلم کلاســیک 
توســط استودیوی فاکس قرن بیســتم تولید شد؛ در 
ابتدا مرلین مونرو برای ایفای نقش کندی پیشــنهاد 
شــده بود اما درنهایت فولر در تصمیمی غیرمنتظره 
این نقش را به جین پیترز سپرد. اسکیپ مک کوی به 
هیچ چیز اعتقاد ندارد؛ نه وطن‏پرست است، نه خائن. 
او جیب‏بر اســت؛ اما پول هم برایــش اهمیتی ندارد. 
عاشق می‏شود؛ ولی هر لحظه امکان دارد چشم‏های 
همیشه ناباور خود را تنگ کند و سیلی بر صورت دختر 
رویاهایش بزند. اسکیپ مک کوی دزدی است که فقط 
به خودش ایمان دارد و همیشه مشکلاتش را خودش 
حل می‏کند؛ بدون کمک قانون. اســکیپ کم‏‏حرف، 
خشن و خونسرد اســت؛ با این‏که فیلم در اوج دوران 
مک کارتیسم و تحرکات ضدکمونیستی ساخته شد، 
اما نمی‏‏توان انگ تبلیغاتی بودن را به فیلم چســباند. 
ماجــرای میکروفیلــم و کمونیســت‏‏ها تنها محملی 
هستند برای این‏که دوربین فولر به خیابان‏های پائین 
شــهر قدم بگذارد و مــا را با آدم‏های آنجا آشــنا کند، 
انســان‏‏هایی مانند اســکیپ، کندی و مــو. آدم‏هایی 
خســته و تنها و بی‏‏هدف، کسانی که وقتی عشق وارد 
زندگی‏شان می‏شود آن را باور نمی‏‏کنند. یاد گرفته‏اند 
که به هیچ‏کس بیشتر از خود اعتماد نکنند و هرچیزی 
را با حیله و کلک به دست آورند؛ اما آن‏ها همه قلب‏های 
مهربانی دارند و بسیار خسته‏اند. منتقدین این فیلم را 
با این‏که اختلافات عمده‏ای بــا فیلم‏های اصلی ژانر 
نوآر دارد؛ به‌دلیل داشتن بســیاری از مولفه‏های این 
ژانر در این دســته طبقه‏بنــدی کرده‏انــد. قهرمان یا 
ضدقهرمان تنها و سرسخت، زن اغواگر، فیلمبرداری 
ســایه روشــن، آدم‏های پائین‏شــهر و در حاشیه قرار 
گرفتن قانون را می‏‏توان از مولفه‏‏های مشترک این فیلم 
با ژانر نوآر دانست. درحالی‏که فیلم‏های ساموئل فولر 
در ژانر ســاموئل فولر قرار دارند. توهم، خیال، جنایت 
و خشــونت عناصر اصلی فیلم‏های فولر است. از نظر 
سیاســی با اینکه گرایش‏هــای راســت‏گرایانه در آثار 
فولر دیده می‏شود اما همیشه فردی مستقل و منتقد 
نیروهای چپ و راســت بوده است. توجه و تاکید او بر 
هویت آمریکایــی و جنبه‏های ضدکمونیســتی فیلم 
»جیب‏بــر خیابان جنوبی« باعث شــد کــه منتقدان 
بریتانیایی آن را فیلمی فرصت‏طلبانه و فولر را همدست 
سناتور مک کارتی معرفی کنند. آمریکای دهه 60 در 
نظر ســاموئل فولر، تبدیل به یک دارالمجانین شــده 
بود. »جیب‏بر خیابان جنوبی« یک اثر نوآر در ساحت 
پلیســی‏اش محســوب می‏شــود که یکی از ژانرهای 
محبوب ســاموئل فولر اســت؛ فیلمی که در میانه‏ی 
کش و قوس جنگ سرد و دوران سختگیری در فضای 
فرهنگی ـ سیاسی آمریکا، داستان خود را با محوریت 
تبعات کمونیسم و امر جاســوس‏بازی بنا کرده و برای 
مخاطب آمریکایی دورانش، بسیار هیجان‏انگیز بوده 
اســت. دهه‏ی 50 میلادی، اوج تنازع‏های سیاســی 
و فرهنگی در مبارزه با ســیطره‏ی کمونیسم در جهان 
اســت و آمریکا به‌عنوان جدی‏ترین دشمن این تفکر 
باید با آن به مقابله می‏پردازد. حال فیلمساز از این جو 
حاکم بر جامعه استفاده کرده و قالب کردن این چگالی 
بر اتمسفر و هسته‏ی فیلمش یک موقعیت دراماتیک 
و قصه‏گو را می‏ســازد. »جیب‏بر خیابــان جنوبی« اثر 
ساختارمند و قاعده‏مندی است که در اسلوب ژانریک 
خود به‌درســتی روایت و داده‏ها را ارائه داده و اساســاً 
در خلق موقعیت از دل درام و روایتی به‏شــدت ساده، 

پیروزمند بیرون می‏آید.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‏ای  
 با ارزیابی کیفی به صورت یکپارچه

 شماره مجوز در سامانه ستاد:  2003091523000010

متقاضیان می‏توانند بعد از انتشار این آگهی از تاریخ 08/15/ 1403 نسبت به دریافت اسناد این مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا بارگزاری اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از 
طریق درگاه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، در سایت مذکور ثبت نام نموده و نسبت 
به دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر 

باشد و مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه )بجز بانک پاسارگاد( ارائه گردد.
آدرس مناقصه گذار: یزد– خیابان کاشانی– جنب پمپ بنزین– شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی منطقه یزد تلفن‏های تماس: 36286361-36246868

شرایط متقاضیان: 
1- اساسنامه شرکت پیمانکاری باید موید ارتباط رسته کاری پیمانکار با وظایف محوله باشد.

2- ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت و کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت و تصویر ثبت آگهی شرکت به همراه آخرین 
تغییرات در روزنامه رسمی و کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.

3- دارا بودن و ارائه تصویر گواهینامه تایید صلاحیت کار معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
4- دارا بودن و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت در زمان عقد قرارداد الزامی است.

 HSE 5- احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی
6- احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی )حداقل 60  امتیاز(

7- ارائه رضایت حسن سابقه از کارفرمایان سه سال گذشته الزامی است.
8- اولویت در شرایط یکسان با انتخاب پیمانکاران بومی و استانی و همچنین بکارگیری نیروهای بومی و استانی با اولویت محل سکونت نزدیکتر در شرایط برابر 

از نظر علمی و تجربی می‏باشد.
9- کلیه مستندات ارائه شده اصل و یا برابر اصل باشد.

10- قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد)خرید کالای خارجی که مشابه تولید داخلی دارند ممنوع می‏باشد(
11- کلیه پیمانکاران می‏بایست نسبت به مطالعه دقیق اسناد اقدام و در صورت ابهام یا ایراد، نسبت به شرکت در جلسه توجیهی )توضیح اسناد( با ارائه معرفی 

نامه کتبی و اعلام جهت رفع ابهام اقدام نمایند.
12- کلیه پیمانکاران می‏بایست حداقل تا 72  ساعت قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی کامل اعلام نرخ نمایند.

13- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت‏های تابعه وزارت نفت )در صورت محرز شدن، ضمانت/سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار به نفع مناقصه 
گزار ضبط خواهد شد.(

14- در این مناقصه فصل چهارم دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت منضم به نامه شماره 796-20/2 مورخ 1399/12/11 
وزیر محترم نفت )پیوست اسناد مناقصه( ملاک تعیین قیمت متناسب و برنده مناقصه خواهد بود.

15- مناقصه با هر تعداد شرکت کننده برگزار و پاکات بازگشایی خواهد شد. 

تاریخ چاپ نوبت اول: 1403/08/15 
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1403/08/16

نوبت اول

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران منطقه یزد

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

مهلت دریافت 
اسناد از سامانه 

ستاد از تاریخ 
چاپ تا تاریخ

زمان و مکان 
جلسه توجیهی

مهلت 
بارگذاری پاکات 

در سامانه 
ستاد تا تاریخ

تاریخ 
بازگشایی 

اولیه پاکات

تاریخ بازگشایی 
سایر پاکات

واگذاری راهبری 
خودروهای استیجاری ایاب 

و ذهاب منطقه یزد
66,474,389,1203,323,720,0001403/08/22

ساعت 18
 1403/08/27

ساعت 11
 1403/09/06

ساعت 18
 1403/09/06

ساعت 8
 1403/09/18

ساعت 10

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران – منطقه یزد

شناسه آگهی: 1818603

فاحشی را بین محدوده‏های تاریک و ظالمانه زندان 
و امــاک مجلل و آفتابی نخبگان ثروتمند به تصویر 
می‏کشد. استفاده فونتین از نور و سایه بر مضامین 

پنهانی، فریب و انتقام فیلم تاکید می‏کند.
کارگردانــی دلاپورته و دی لا پاتلیر دقیق اســت 
و با تســلط ماهرانه‏ای فیلم را در طرح پیچیده‏اش 
هدایــت می‏کننــد. آن‏ها بــه طرز ماهرانــه‏ای بین 
ســکانس‏های اکشــن هیجان‏انگیز فیلم و لحظات 
درون‏گرایانه‏تر آن تعادل برقرار می‏کنند و به قدرت 
مخرب انتقام و وسواس فکر می‏کنند. این مضامین 
عمیقاً مورد بررسی قرار می‏گیرند و نشان می‏دهند 
که چگونــه تعقیب انتقام‏جویانه دانتس درنهایت او 
را از بین می‏برد و نه‏تنها دشــمنانش، بلکه خودش 

را نیز تهدید می‏کند.
خوشبختانه، نینی از صحنه‏های با لباس مبدل 
پر ادا و اصول با شــور و شــوق استقبال می‏کند که 
یادآور پیتر سلرز در سری »پلنگ صورتی« است که 
اجرا به زبان‏های فرانســوی، ایتالیایی، انگلیسی و 
ترکیبی از زبان‏های فرانسه و انگلیسی و ارائه‏ی یک 
مکاشفه تکان‏دهنده در یک مهمانی شام است. با 
این حال، او در صحنه‏هایی با دموســتیر، جایی که 
عاشــقانی که مدت‏ها از هم جدا شــده‏اند، دوباره 
می‏پیوندند، اما نمی‏توانند احساسات خود را بیان 
کنند کارش بسیار بهتر است. عبارات ظریف آن‏ها 
احساسات عمیقی را منتقل می‏کند. نمایش کلی 
می‏توانســت از این ظرافت بیشــتر بــرای متعادل 
کــردن عناصر قوی‏تــر آن بهره ببرد کــه این کار را 

انجام نداده است. 
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